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نیما یوشیج

همسایه!
بــدون خلــوت با خــود، شــعر شــما تطهیــر نمی‌یابد 
و آن‌چــه کــه بایــد باشــد نخواهد بود. بــه هر انــدازه در 
خودتــان خلــوت داشــته باشــید به همــان انــدازه این 
کیفیت بیشتر حاصل آمده است. از این حرف کودکانه 
و جوان‌فریــب بگذریــد کــه شــعر از جمعیت ســاخته 
می‌شــود. کسی که معترف به این اســت خود منم اما 
شاعر این کالا را که از جمعیت می‌گیرد در خلوت خود 
منظم و قابل ارزش می‌کند. با شاعر است که این کالا، 
کالایی می‌شــود. دلیــل آن را می‌توانید به آســانی پیدا 
کنید که هر کس شاعر زبردستی نیست. این است شعر 
و شاعری تا زمانی که شعر و شاعری هست و زمانی که 
نیست راجع به آن من حرف نمی‌زنم ولی دوره‌ای که 
ما در آن واقعیم شــعر به اعــای درجه خود می‌تواند 
رسیده باشد و شاید بعدها تکنیک آن بسیار ترقی کند 

اما مایه کار نسبتاً کم باشد.
شــاعر امــروزی بایــد در خلــوت ایــن نکتــه را دریابــد. 
شــعرهای امروزی رفقای ما بیشتر فاقد این قدرت‌اند 
و غالباً به چیزهایی که کسی از روی تصنع و عدم ایمان 
و اعتقاد می‌ســازد بیشتر شــباهت دارد. موضوع‌هایی 
که در صحنه جنگ ساخته شده‌اند، اغلب خام و مثل 
خمیــر فطیر هســتند، زیرا در دل شــاعر نمانــده و با او 
خمیره کار را آماده نســاخته است. شــعرهای امروزی 
حکــم نظام‌نامــه و فهرســت‌های منظــوم را دارند که 
طریقــه زندگی خــوب را یادآور می‌شــوند اما چیزی بر 
قدرت جوشش و توانایی زندگی نمی‌افزایند. در کشور 
ما مسأله به قدری در حال تحول است که شعرا حکم 
شاگردهای کلاس تهیه را دارند. می‌‌بینند طریقه آزادی 
را کــه مــن با دقت و ســال‌ها زحمت ایجاد کــرده‌ام اما 
هنــوز نفهمیده‌‌اند و امتحان می‌کنند ومن مجبورم که 
مقدمه خود را روزی اگر عمری باشــد راجع به عروض 
خود تمام کنم. همه این‌ها را عزیز من که شــما باشید 

خلوت با خود به آدم می‌دهد.

گروه فرهنگی: شاعران در چرخه حیات هنری خود، پیوندهای مستمر و نامستمری را تجربه کرده‌اند که بنای این 
پیوندها گاه براساس نامه‌ شکل گرفته است که بنا به ضرورت از محتوای متفاوتی برخوردار بوده‌اند. اهمیت چنین 
نوشته‌هایی چنان است که مخاطبان آن علاوه بر فضایل هنری و مؤلفه‌های زیباشناسی، از مختصات زمانی تاریخ، 
فرهنگ، تعلیم ، تربیت و... متنعم شوند. برخی نویسندگان و شاعران نیز با تکیه بر توانش‌ نامه‌نگاری، آثاری بنام 
و تألیفاتی ارجمند خلق کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به رمان بابا لنگ دراز جین وبستر و حرف‌های همسایه 
نیما یوشیج اشاره کرد. سه‌شنبه‌های شعر با این امید که مطالعه نامه‌های شاعران در این صفحه و در دیگر کتب 

بتواند چراغی در راهی باشد، برخی از نامه‌های اهالی ادبیات را به مخاطبان خود تقدیم می‌کند.

ملک‌الشعرا بهار

دوست عزیز!
بی‌انــدازه از جناب عالی شرمســارم که جــواب هدیه 
نوروزی و رسید هدیه را با تماس نداده و ننوشته‌ام… 
مدتی بــه خواندن کتاب‌الرعایه مشــغول بــودم ولی 
بزودی خســته‌ام کــرد، از تعریــف حضرتعالی گمان 
برده بودم، کتابی است بر پایه اصول تصوف و با ولعی 
بــدان رجوع کــردم اما بزودی معلوم شــد، این کتاب 
از بقایــای زهــد و از تبلیغات زاهدان قدیم اســت و تا 
جایی که بنده مرور کرده‌ام، ربطی با تصوف که بعدها 
انتشــار یافت ندارد و البته در عالم خود از کتب بسیار 
بااســتقس و پرمایه اســت و خیلی خوب تدوین شده 
است و یادگار بسیار نفیسی از آن دوست عزیز خواهم 
داشــت. همه روزه از رادیو لندن و استماع فرمایشات 
شــما لذت می‌برم. من معتقــدم جناب عالی از قول 
خودتــان یا به‌عنوان نقــل از نامه یکی از دوســتانتان، 
قدری از پســتی و دنائت و رکاکــت ادبیات تازه تهران 
که مظفر فیروز و غیره از آن ترویج نموده‌اند و به‌ نام 
تقلید از ادبیات و موســیقی ملی و کوچــه باغی و آواز 
بی‌عاری‌های تهران و تصنیف رکیک دنباله‌اش آن را 
در رادیو تهران می‌زنند و می‌خوانند و به رادیوی لندن 
هم ســرایت کرده است و دلیل بینی بر پستی ادبیات 
ملی ماست؛ انتقاد کنید… اینها ادبیات جدید عصر 
پهلوی اســت. قبل از پهلوی و حتی قبل از مشروطه، 
تصنیف‌های عامیانه ما، بسی بهتر از اینها بوده است. 
تصنیف مرحوم شــیدا کــه ورد زبــان زن و مرد تهران 
بود، به مراتب از اشعار ادبای توده، فصیح‌تر و زیباتر 
بــود. فی المثــل: حلقه زلــف کجت با قمــر قرینه/ تا 
قمــر در عقربــه حال ما همینه یا تصنیف شــیدا که با 
ایــن بیــت آغاز می‌شــد: مکن ای دوســت مکــن این 
همــه بیداد مکن/ مبر از یاد مــرا وز دگران یاد مکن یا 
تصنیــف مرحوم عارف یــا تصنیف‌های بهــار و غیره 
که آن همه شــور وطن دوستی در ایرانیان ایجاد کرده 
بود و همه کس حتی جهودها و ارمنی‌ها هم آنها را با 
شــوق و شعف می‌خواندند و لذت می‌بردند. مثل: از 

خون جوانان وطن لاله دمیده.
حضــرت مینوی! مثل و اصل »دیــه بر عاقله«، اصل 
درســتی اســت. اگر ما مردم را به حال خود واگذاریم، 
رفتــه رفته به اصــل اقــدم برمی‌گردنــد و زنجیرهای 
بــه  را  آنهــا  بایــد   . می‌گســلند...  را  دیریــن  تربیــت 
زنجیرمحکم مصلحت بســت و مهار آنها را به سوی 
نوع اصلح کشید تا نگریزند… آقای مینوی شما را به 
خــدا قدری مراقبــت زیادتر کنید. ما از شــما توقعات 
زیــادی داریم. ادبیات در مخاطره اســت. آن را حفظ 

کنید. باقی قربانت

پرویز ناتل‌خانلری

فرزند من!
دمی چند بیش نیست که تو در آغوش من خفته‌ای و 
من به نرمی سرت را بر بالین گذاشته و آرام از کنارت 
برخاسته‌ام و اکنون به تو نامه می‌نویسم. شاید هر که 
از این کار آگاه شود عجب کند زیرا نامه و پیام آن گاه 
به کار می‌آید که میان دو تن فاصله‌ای باشد و من و تو 
در کنار همیم. اما آنچه مرا به نامه نوشتن وا می‌دارد 
بعد مکان نیســت بلکه فاصله زمان است. اکنون تو 
کوچک‌تــر از آنــی که بتوانــم آن چــه می‌خواهم با تو 
بگویم. ســال‌های دراز باید بگذرد تا تو گفته‌های مرا 
دریابی‌ و تا آن روزگار شــاید من نباشــم. امیدوارم که 
نامه‌ام از این راه دور به تو برســد، روزی آن را‌ برداری 

و به کنجی بروی و بخوانی و درباره آن اندیشه کنی.
شــاید بــر مــن عیــب بگیــری کــه چــرا دل از وطــن 
برنداشــته و تــرا بــه دیاری دیگــر نبرده‌ام تــا آن جا با 
خاطری آسوده‌تر به سر ببری. شاید مرا به بی‌همتی 
متصف کنی. راســتی آن اســت که این عزیمت بارها 
از خاطــرم گذشــته اســت اما مــن و تــو از آن نهال‌ها 
نیســتیم که آسان بتوانیم ریشه از خاک خود برکنیم 
و در آب و هوایــی دیگر نمو کنیــم. پدران تو، تا آن جا 
که خبر دارم، همه با کتاب و قلم ســر و کار داشته‌اند، 
یعنی از آن طایفه بوده‌اند که مأمورند میراث ذوق و 
اندیشه گذشــتگان را به آیندگان بسپارند. جان و دل 
چنیــن مردمی با هزاران بند و پیونــد به زمین و اهل 
زمین خود بســته اســت. از این همه تعلق گسســتن 
کار آســانی نیســت. اما شــاید ماندن من سببی دیگر 
نیز داشــته اســت. دشــمن که »فساد« اســت در این 
خانه مســکن دارد. من با او بســیار کوشــیده‌ام. همه 
خوشی‌های زندگیم در ســر این کار پیکار رفته است. 
او بارهــا از در آشــتی درآمده و لبخندزنان در گوشــم 
گفته اســت: بیا! بیا! که در این ســفره آن چه خواهی 
هست. اما من چگونه می‌توانستم دل از کین او خالی 
کنم؟ اینکه تو را به دیاری دیگر نبرده‌ام از این جهت 
بود که از تو چشم امیدی داشتم. می‌خواستم که این 
کین مرا از این دشــمن بخواهــی. کین من کین همه 
بســتگان و هموطنــان مــن اســت. کین ایران اســت. 
خــاف مــردی دانســتم که میــدان را خالی کنــم و از 
دشــمن بگریزم. شاید تو نیرومندتر از من باشی و در 
این پیکار بیشتر کامیاب شوی… آرزوی من این است 
که تو هم در این کوشش و رنج شریک باشی. مردانه 
بکوشی و با این دشمن درون که فساد است به جنگ 
برخیزی. اگر در این پیکار فیروز شدی دشمن بیرون 
کاری از پیش نخواهد برد و گیرم که بر ما بتازند و کار 
ما را بسازند باری اینقدر بکوشیم تا پس از ما نگویند 
که مشــتی مردم پســت و فرومایه بودنــد و به ماندن 
نمی‌ارزیدند! زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ/ 

آخر کم از آنکه دست و پایی بزنیم؟

احمدشاملو

همدل‌جوانم، بهزاد خواجات!
ممنونــم کــه هــراز چنــدی شــعرهاتان رابــرای مــن 
می‌فرستید. شور و شوق‌تان رامی‌ستایم و خوش‌حالم‌ 
کــه ‌می‌بینم همســر من ‌هم درشــما بــه ‌انتظار لحظه 
مقــدر نشســته ‌اســت. خوب‌ یــا بــد، من شــخصاً اهل 
قضــاوت‌ نیســتم چرا کــه‌ قضــاوت‌ را چیــزی‌ از مقوله 
خشــونت‌ و فقــدان مســئولیت‌ می‌دانــم. یک‌ اشــتباه 
ناچیــز قاضــی می‌توانــد موجب‌ یــأس یــا خودباوری 
شــود. وانگهی، میزان و معیار قضاوت‌ درســت‌ و غلط 
درکجاست؟ کی می‌داند که دقیقاً کدام سوی حقیقت‌ 
نشسته‌ است؟ پس بی‌این ‌که موضوع قضاوت‌ مطرح 
‌باشــد صدای شعر را در لحن شما می‌شــنوم‌ که ‌برای 
دل ‌خود زمزمه‌ می‌کند. می‌گویم برای دل‌ خود، چون 
مرا کــه ‌گوش تیز کــرده‌ام به‌ جد نمی‌گیــرد حال‌ آنکه 
اگر ترانــه‌ای می‌خوانید به ناچار برآنید که ‌شــنونده‌ای 
مشتاق شکار کنید. آخر نه ‌مگر نوشته‌اید دفتری فراهم‌ 
دارید و ناشری‌ می‌جویید؟ صدای جویبار که بی‌هدف‌ 
نیست: تشــنه‌ را صلا می‌دهد. پس باید صریح‌تر بود. 
باید زمزمه ‌زیرلبی را به‌ سرودی روشن مبدل ‌کرد. باید 
کنار کهکشــان ‌ایستاد و صدا برداشت ‌تا شنونده‌ بتواند 
خنیاگر جانش را بشناسد و انتخابش‌ کند. … باید دید 
با شاعری خود می‌خواهیم چه‌ کنیم. یک تیله ‌رنگین 
گاه بسیار زیباســت اما قطعاً با دیدن آن ته‌ دل ‌از خود 
می‌پرســیم آیا کاربــردش چه‌ می‌تواند باشــد؟ از خود 
می‌پرســیم از چــه ‌ســخن ‌به ‌میــان‌ آورده‌ایــد آن‌جا که 
‌می‌گویید: این‌ بار هم شکل تودارد/ رنجی که‌ چیده‌ام/ 
ازآب‌ها./ این ‌بار هم بمیرم درتو/ کزآشوب ‌سینه‌مرغ/ 
با پوســتی از ســتاره/ می‌میری. می‌پرســم رنجــی‌ که ‌از 
آب‌ها چیده‌اید چگونه‌ رنجی‌است‌ و وجه‌ شباهتش با 
من چیســت؟ و به ‌پاسخی نمی‌رســم. بعض‌وقت‌ها 
دیده‌اید یک ‌ریگ‌ رگه‌دار صیقل ‌یافته ‌که‌ در بســتر رود 
بیابیم چه‌ زیباســت؟ـ من ‌خود در سال‌های کودکی که 
‌تابســتانی را به‌ روســتایی رفتــه ‌بودیم روزهــای درازی 
درساحل رودخانه به‌دنبال چنین ریگ‌هایی گشتم و در 
آخر کار از آنها مجموعه‌ای فراهم‌ آوردم. می‌توانستم‌ 
آن‌هــا را نگــه‌ دارم در شیشــه‌ای بریــزم و حتــی نامــی 
‌برآن بگذارم اما در پایان کار حاصل جســت‌وجوهایم 
فقــط بی‌حاصلی‌ بود، چرا که از آن منظور مشــخصی 
‌نداشــتم: نه‌ قصد سنگ‌شناســی در میان ‌بود نه ‌نیت 
مطالعه درترکیب‌ رنگ‌ها. پس: ریگ‌های زیبا، بدرود! 
متأسفم که به‌ هیچ کار من نمی‌آیید! باید می‌گذشت/ 
/ آن روز هم جهان/ رشــته‌های  غوغــای قنــاری ســبز. ـ
بریــده ‌نور بود... چــرا متوقعم مرا به‌ پاس‌ این ‌ســطور 
شاعر بخوانند؟ و تازه، اگراین توقع برآمد چه‌منظوری 
حاصل ‌شده‌است؟ البته‌ می‌توان‌ گاه ‌به ‌خود استراحت‌ 
داد و بــا کلمــات‌ به‌ بــازی‌ پرداخت امــا در همان حال 
می‌بایــد در خاطــر داشــت که ‌کلمــه مقدس‌ اســت و 

تقدسش را ارج می‌باید نهاد. بختیار باشید

سهراب سپهری

نلی، سلام
از مدرســه برگشــته‌ام. امــروز در کارگاه با بــر و بچه‌ها 
بودیــم. من آدم فراموش شــده‌ای هســتم. اینجا در 
ایــن خاک رنگارنــگ، هیچ چیز مــرا نمی‌فریبد. این 
را از پیش می‌دانســتم. پریشــب نزدیک نیمه شــب 
بــا ناصــر در کوچه‌هــا و خیابان‌هــا پرســه می‌زدیــم، 
برف می‌آمد. شــاخه‌ها ســیاه و سفید شــده بود. روی 
برف‌هــا راه می‌رفتیم. اما نلی حتــی درخت‌ها برای 
من پیکری ناآشنا دارند. می‌خواهم فریاد بزنم. هیچ 
کــس به حــرف من نزدیک نیســت. بایــد برگردم به 
همــان طرف دنیــا. بزودی برمی‌گــردم. اینجا به درد 
من نمی‌خــورد. اروپا برا »بعضی‌ها«جای مناســبی 
اســت. نــه، نلــی فکر نکــن درد غربــت مــرا در میان 
گرفته، نه، این درد، درد حقیقت است. باز هم بیراهه 
رفتم. دارم حرف‌های بزرگ می‌زنم. خنده‌آور است. 
نلی، بهار نزدیک می‌شــود. بوی گل‌های اقاقیا در راه 

است.
خــودت را بــرای دشــت‌ها آمــاده کن. کاش می‌شــد 
ســر به صحــرا بگذاریم، یاد این ترانه افتــادم: در این 
صحــرا مــرا گرما گرفتــه/ غم عالــم مرا تنهــا گرفته. 
صــدای پیانو به گوش می‌خــورد. در یکی از اتاق‌های 
نزدیک، ‌یک نفر پیانو می‌زند. هرشب صدای پیانوی 
او را می‌شــنوم. یاد صــدای قورباغه‌های خانه مهری 
می‌افتم. اســماعیل خوب در چه حال است؟ شفای 
همــه چیز تمام )اســتاد ســابق(؟ نه، نلــی، من باید 
برگــردم تا همه شــما را ببینــم. از بچه‌هــای دیگر، از 
پــوران و دکتر بیوک و منوچهر، از ســیار، از... من باید 
برگردم. اســفندیار بــه من گفت زندگــی من بیهوده 
می‌گــذرد. به شــفا بگو مهتــاب اینجا »وحشــتناک« 
صــدای  اســت.  نگرانــی  اســباب  همیــن  و  نیســت 
پیانــو از راهــرو به گوش می‌رســد. من این نامــه را در 
روشــنایی شمع می‌نویســم. برای چند روز سیم‌های 
بــرق ایــن منــزل را قطــع کرده‌انــد. در این روشــنایی 
نمی‌توان نقاشــی کرد. چند روز پیش نمایشگاهی از 
فرسک‌های ماقبل تاریخ که در آفریقا کشف کرده‌اند، 
دیــدم. دیدنــی بــود. اما دیدن نمایشــگاه چــه فایده 
دارد. بایــد زندگی را مشــاهده کــرد. آدم‌های اینجا با 
ما فرق دارند... گریــه‌ام می‌گیرد. می‌دانی، گفت‌و‌گو 
از پرنده‌ای است که صدایش را در دشت مواج گندم 
رها می‌کند. چنان از شور خواندن لبریز است که گلوی 
تنگ او تاب فوران صدا را ندارد. هر وقت یاد این شعر 
می‌افتم، گریه‌ام می‌گیرد. مثل اینکه تاریکی صدای 
پیانو را فراموش کرد. من خودم به یاد می‌آورم. دارم 
بــا او حــرف می‌زنم. تو در آن طرف دنیا هســتی. من 

هم بزودی به همان طرف دنیا برمی‌گردم.

فروغ فرخزاد

احمدرضا!
خیلــی خوشــحالم که رفتــه‌ای بــه جایی که نشــانی 
نــدارد.  تهــران  روشــنفکری  قلابــی  زندگــی  ایــن  از 
بــرای تو که ذوق و هــوش فراوانــی‌ داری و همچنین 
معصومیــت و پاکیزگــی فــراوان و همچنیــن ذهنــی 
پــاک و تأثیرپذیر، یــک دوره زندگی مســتقل و دور از 
جریان‌هــای مصنوعــی و کــم عمق، بهتریــن زمینه 
و پشــتوانه تکامــل می‌تواند باشــد. ســعی نکــن زیاد 
شعر بگویی. فریفته هیجان نشو. بگذار همه چیز در 
ذهنت ته نشــین شــود.آن قدر ته نشین شود که فکر 
کنی اصــاً اتفاق نیفتاده. زندگی کــن تا از یکنواختی 
بیــرون بیایی.آدم وقتی خــودش را در جریان زندگی 
بگــذارد، هــر روز اســتحاله‌ای در او صــورت می‌گیــرد 
و این اســتحاله اســت که انســان را لحظه‌ به‌ لحظه و 
روز‌به‌ روز می‌سازد و وسعت می‌دهد. وقتی دیدی که‌ 
داری یک ایده مشخص را تکرار می‌کنی، اصلًا قلم و 
کاغذ را کنار بگذار. مثل من که لااقل برای یک ســال 
کنار خواهم گذاشــت. زندگی می‌کنم و صبر می‌کنم 
تا باز دوباره شــروع کنم. اصل، ریشــه اســت که نباید 
گذاشــت از میان برود. حالا بگذار دیگران بگویند که: 
دیدی، این یکی هم تمام شد. اگر کسی این حرف را 
زد و تو شــنیدی، نمی‌خواهد جوابش را بدهی، فقط 
در دلــت و به خودت بگو من که کارخانه شعرســازی 
نیستم و دنبال بازار هم نمی‌گردم. من گمان می‌کنم 
که انســان وقتــی واقعاً بــه حد خلاقیت رســید، تنها 
وظیفه‌اش این است که این نیرو را دور از هر انتظار و 
قضاوتی بروز دهد. حالا چه اهمیت دارد که ســاکنان 
ریویــرا یــا کافــه نــادری در مجلــس ختــم آدم، برای 
آدم دلســوزی کنند.آدم برمی‌گردد، مثل مرده‌ای به 
مجلس ختم خودش برمی‌گردد و با موجودیتی تازه 
و جــوان و خیره کننــده. اوضاع ادبیات همان شــکل 
اســت که بود، مقدار زیــادی وراجی و حرف مزخرف 
زدن و مقدار کمی کار... من که دلم به‌هم می‌خورد و 
تا آنجا که بتوانم سعی می‌کنم خودم را از شعاع این 
مقیاس‌هــا و هدف‌هــای احمقانه و مبتــذل کنار نگه 
دارم. مــن بــه دنیا فکر می‌کنم هرچنــد امید دنیایی 
شــدن خیلی کــم و تقریباً صفر اســت، اما خوبی‌اش 
این است که آدم را از محدودیت این محیط چهار در 
دو و این حوض کرم‌ها نجات می‌دهد و دیگر از اینکه 
در مراکــز حقیــر هنری ایــن مملکت مــورد قضاوت 
قرار گرفته اســت و بدبختانه رد شــده است، وحشتی 

نخواهد کرد. حتی خنده‌اش خواهد گرفت.

عکس و خاطره‌ای از استاد شهریار به روایت هوشنگ ابتهاج
تا نشستم شهریار سرش رو گذاشت رو شونه من. عکسش هست. تا عکس‌ها تموم شد، شفیعی کدکنی از جاش پا شد. حضار محترم هم مثل 
حموم زنونه دارن با هم حرف می‌زنن و برای یه لحظه کوتاه، من و شهریار رو فراموش کردن. دو روز سفر کردیم، یه لحظه نشد من و شهریار 
با هم حرف بزنیم. در اون لحظه که همه به‌هم مشــغول شــده بودن، شــهریار با یه حالت بغض کرده، اصلًا از وقتی ســرش رو روی شــونه‌ام 
گذاشــته بود، حالش منقلب شــده بود، گفت: سایه‌جان چطوری؟ گفتم: »دو تنهارو، دو سرگردان، دو بی‌کس« )به گریه می‌افتد( خب هر دو 
زدیم به گریه. وقتی خواستیم با شهریار خداحافظی کنیم، یکی‌یکی با شهریار دست دادن و خداحافظی کردن و روبوسی کردن. من هی این 
پا و اون پا می‌کردم. دست انداختیم به گردن هم و شیون کردیم. سایه‌جان! شهریارجان! دکتر شفیعی و همراهان همین‌طور ایستاده بودند 
هاج و واج نگاه می‌کردن. اصلًا فکر نمی‌کردن که دوتا دیوانه این‌طور با هم خداحافظی بکنن. خیلی روز عجیبی بود. من از خونه اومدم بیرون 
و سرمو گذاشتم رو ماشین و یه دل سیر زار زدم. خیلی زود خودمو افسار زدم و گفتم که من می‌دونم که این آخرین دیدار من با شهریاره )به 
گریه می‌افتد( و همین‌طور هم شــد. بعداً آقای فردی به من گفت که وقتی شــما رفتین تازه گریه و زاری شــهریار شــروع شد. نمی‌دونین بعد 
از رفتن شــما شــهریار چه حالی داشــت. همش می‌گفت سایه‌جانم! سایه‌جانم!. دیگه نمی‌بینمش. شــهریار به فردی می‌گفت که اون غزل 
سایه رو بخون. می‌گفت این غزلو سایه‌جانم برای من گفته. من این غزلو برای شهریار نساختم ولی از وقتی این حرفو شنیدم خیال می‌کنم 
که این غزلو برای شهریار گفتم: بگردید بگردید در این خانه بگردید/ در این خانه غریبید، غریبانه بگردید/ یکی مرغ چمن بود که جفت دل 
من بود/ جهان لانه او نیست پی لانه بگردید/ یکی مرغ غریب است که باغ دل من خورد/ به دامش نتوان یافت، پی دانه بگردید/ رخ از سایه 
نهفته‌ست، به افسون که خفته‌ست/ به خوابش نتوان دید، به افسانه بگردید/ تن او به تنم خورد، مرا برد مرا برد/ گَرَم باز نیاورد، به شکرانه 

بگردید.
به نقل از کتاب پیرپرنیان‌اندیش هوشنگ ابتهاج )سایه(

فرستنده: شاعر

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir


